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  مقدمه -1

ه ايرانيان باستان را مانند انديشـة ديگـر مردمـان دنيـاي قـديم، مـي تـوان از        انديش

. هاي آنان دريافـت  ها، كتابها و باورهاي ديني و نيز سنگ نبشته هاي حماسه اسطوره

هـا و سـرودهاي    هـا، آيـين   هايشان را در قالب اسطوره انسانهاي دنياي كهن، انديشه

مردم دكتر حميد عنايت يكي از علل دشـواري  اند؛ از اين رو به قول  ديني بيان كرده

هاي سياسي در ايران آميختگي آنهـا بـا عقايـد و تعـاليم دينـي و       تحقيق در انديشه

در حالي كه در مغـرب زمـين و از زمـان    . اخلاقي وجهان شناسي و تاريخي است 

ها و كتابهاي جداگانه در موضوع سياسـت   افلاطون سنت بر آن بوده است كه رساله

ورداري بنويسند، در فرهنگ ايراني تفكرات مربوط به جامعه و حكومت چـه  و كش

تري دربارة ايـن   در دورة پيش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام

هاي سياسي مسـتلزم آن   بدين جهت آگاهي از چگونگي انديشه. و دنيا مندرج است

كار بينش و نگرش ايراني است كه كم و بيش همه متون و منابعي كه به نحوي خود 

ها گرفته تا كتب ملل و نحل و شرح  در زندگي فردي و اجتماعي است از اندرز نامه

  ) 61: 1369عنايت، (حالها بدقت مطالعه شود 
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اين مقاله به دنبال بررسي نظرية شاهي آرماني در ايران باستان و به عبارتي انديشـه  

باشد  باشد؟ سؤال اساسي اين مي ي ميسياسي ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلام

باشد؟ و اين   كه مدل رهبري سياسي ارائه شده در انديشة سياسي ايرانشهري كدم مي

اي كـه   تئوري ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه شكلهايي متجلي شد؟ فرضـيه 

  مدل رهبري سياسـي در انديشـة ايرانشـهري    : گيرد اين است مورد سنجش قرار مي

Persian utopia  تئوري شاهي آرماني بوده است؛ بعد از ظهور اسلام اين تئوري در

تداوم پيـدا  . …قالبهاي مختلف از قبيل فلسفه سياسي،  سياستنامه و حكمت اشراق 

كرد، اما اين قالبهاي تفكر هر كدام به فراخـور موقعيـت و شـرايط سياسـي خـاص      

  . ود ادامه دادندخود، وجوهي از آن برداشته و در قالب تفكر خاص خ

مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري شاه آرماني داراي فرهّ ايزدي است كه شـاه  

آرماني داراي فرهّ ايزدي عين شريعت است و نه هجري آن؛  انديشـه شـاه آرمـاني    

ايرانشهري آمده است و با همين مفهوم   ترين منابع انديشة داراي حره ايزدي در كهن

يابد كـه   هاي ميانه و بويژه روم شرقي پيوند مي سياسي مسيحي سده  بنيادين، انديشة

شاه آرماني نيز از آنجـا كـه داراي   . در آن نيز شاه موجودي ناميرا و خدا گونه است



  ٥

هاي ايرانشهري به عنـوان انسـاني خداگونـه، نماينـدة و      در نوشته. فرهّ ايزدي است

  ) 131: 1375ائي؛ طباطب(شود  برگزيدة خدا بر روي زمين فهميده مي

  جهان بيني در ايران باستان  -2

با اينحال، انديشة سياسي مردمان باستان در بافت كلي جهانشناسي آنها جاي گرفتـه  

اي در پرداخت انديشه است كـه فلسـفه، ديـن، اخـلاق و      شناسي شيوه جهان. است

ن، جهـان  انديشه سياسي را با هم در بردارد، در جهان شناسي و جهان بينـي ايرانيـا  

البته اين . اين نظم طبيعي، مقدس، و قا بل احترام است. داراي نظم و همگوني است

نحوة نگرش اختصاص به ايران ندارد؛ در واقع، كيهان شناسي غالب در ميان انسانها 

، نه فقط در ميان ايرانيان، بلكه در همه جاي دنيـا،  )رنسانس(تا قبل از عصر نوزايي 

توان آنرا به يك خيمه هماننـد   توانست كه مي دانست كه مي اي مي جهان را مجموعه

اي همه چيز موزن است، چرا كه طبيعت چيزها اين طـور   در اين جهان خيمه. نمود

رجـائي،  . (شد كه اين موزوني مقدس اسـت   تلقي مي گرديد و اين طور استنتاج مي

1373 :40-41 (  

آرتـه آيـين و   . مهمـي اسـت   مفهـوم   (Arta)در جهان شناسي هند و ايراني، آرتـه  

اي است كه سراسر جهان هستي از طبيعت تا جامعه و تا عالم مجردات را بـه   شيوه
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دهد، همـة   آرته كه زير بناي فكري آريائيهاي ايراني را تشكيل مي. زند هم پيوند مي

گيـرد و   ابعاد زندگي انسان در جامعه و نظام هستي و كل عالم وجود را در بـر مـي  

  . يابد چارچوب معني مي حيات در اين

آرته پايدار نامنظم كيهاني و ناموس ازلي طبيعت است و چـون در انديشـة سياسـي    

ايران همواره آرته به مثابه الگوي تبيين و توجيه نظام سياسي ايرانشهري به كار رفته 

آنچـه در  . توان گفت كه نظم زميني و نظم بشري مورد توجه بوده اسـت  است،  مي

گنجد، نيك و مقدس اسـت و آنچـه بيـرون از آن قـرار      سياسي ميچارچوب نظام 

جهان باستان، جهاني مـنظم و  . شود گيرد، بيرون از نظم قدسي كيهان انگاشته مي مي

بسامان است و اين سامان و نظم، خود از الگوي نظم كيهاني و آيين متعالي هسـتي  

ن و كيهان، بلكه در زمين اي كه نظم را نه تنها در آسما برداري شده است؛ آرته گرته

هاي ايرانيان باستان، آرته نظام و آئيني بوده است كـه   طبق ايدئولوژي. نگاه مي دارد

پيوسته، و بر همة امور، كلـي و جزئـي، و بـه همـة      سراسر عالم هستي را به هم مي

در نظـر ايرانيـان راسـتي كـه معنـي آن بـه       . اشياء، خرد و بزرگ، حاكم بوده اسـت 

يكتر بوده است تا به سخن راست، هماهنگ شدن بـا نظـام اخلاقـي و    نزد» عدالت«

آرته آئيني است بي . اجتماعي بوده، و ظلم و دروغ، شكستن و بر هم زدن اين آئين
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زوال و پايدار كه دوام و بقـاي جهـان، نظـم و صـلح شـهر و كشـور ، و شـادي و        

تـار راسـت و   انديشة راسـت، گف . فرخندگي آدمي در هر دو جهان بسته بدان است

هـا هماهنـگ باشـد، و     كردار راست، انديشه و گفتار و كرداري است كه با اين آئين

كسي كه انديشة و گفتار و كردار خود، يعني جميع اعمال حياتي و فعاليتهاي روحي 

زوال  و فكري خود را با اين نيروي الهي يكي و موافق بسـازد، بـا آن پايـدار و بـي    

:  1352مجتبـائي،  . (ز براستي پيوسـته خواهـد  بـود   خواهد گشت و پس از مرگ ني

32-30 (  

  : ويژگيهاي شاه آرماني. 3

باشد و يا به عبارت  اين آئين چه كسي مي  آيد كه اجرا كنندة حال اين سؤال پيش مي

پوشاند؟ پاسخ را بايد در مفهـوم شـاهي    ديگر اين آئين را چه كسي جامعة عمل مي

شاه آرمـاني و داراي فـرهّ ايـزدي در انديشـه     . دآرماني دوران اساطيري جستجو كر

كنـد و داراي دو  صـفت    مـي ” خدايي بر روي زمين عمل“سياسي ايرانشهري مانند 

توجه به اين نكته ضروري است كه در ) 1275:166طباطبائي، (جلال و جمال است 

، انديشة ايرانيان باستان، فقط فرمانروايي كساني كه با نظم كيهاني هماهنـگ هسـتند  

وقتـي چنـين كسـاني    . تواند جامعه را به سوي سعادت ببرد يعني شاهي آرماني، مي
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شود و خير و بركت خود به مردم  فرمانروايي كنند، طبيعت نيز با جامعه هماهنگ مي

شود؛ ولي هنگاهي كه دروغ چيره شود، نظم زميني و آسماني به هم مـي   ازراني مي

بـازد، درختـان    گرداند، باران به موقع نمـي  خورد و طبيعت نيز از انسان روي بر مي

: 1382صـالحي،  (گيـرد    دهند و قحطي و  خشكسالي همه جـا را فـرا مـي    نمي  ميوه

حال بايد به خصايص و ويژگيهاي حاكم و فرمانروا يا شـاه آرمـاني پرداختـه    ) 184

اه در نزد آنها رف. ايرانيان خصائص ويژة خود را براي نهاد حاكميت قائل بودند. شود

بايـد از زور، آيـين وفـر      و اعمال كنندة حاكميت كه به نظر آنها پادشـاهي بـود مـي   

توان براي اين سه مفهوم،  در زبان علم سياست امروز به سادگي مي. برخوردار باشد

توان از قدرت مـوثر، قـرارداد    به ترتيب مي. واژگانهاي تخصصي امروزي برابر نهاد

  )78: 1375رجائي، . (يا جلال استفاده نمود اجتماي و يا قانون اساسي و شوكت

  : قدرت مؤثر و يا زورها -الف

حاكم و اعمال كننده قدرت سياسي كسـي اسـت كـه قـدرت در اختيـار دارد و در      

اما اين . بالاترين مقام و شأن سياسي مي تواند خواست خود را جامعة عمل بپوشاند

ت چهار خصيصه داشته باشد كه بايس پادشاه قدرتمند و برخوردار از قدرت مؤثر مي

آريائيان به داشتن خـون پـاك و اصـيل بسـيار     . نژاد ، گوهر، هنر و خرد: عبارتند از
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مراد از گوهر يا سرشت همان اسـت كـه امـروزه از آن بـا مفهـوم      . كردند تأكيد مي

مراد از هنر فرهيختگي بود و تربيت كه همه شامل آمـوزش و  . گردد استعداد ياد مي

و نقشهاي رفتاري بود و هـم تعلـيم و ممارسـت نـوعي سـلوك شـمرده       ها  تكنيك

  . مراد از خرد نيز برخورداري از عقل سليم است. شد مي

بر سلطان و حاكم فرضي است كه آيين را بشناسـد   :آيين يا قرارداد اجتماعي -ب

رو باشد بلكه در صورت امكـان بـه تشـويق و تبليـغ آيـين       و در واقع نه تنها دنباله

در معناي فلسفي و جهانشناسي آن، منظور از آيين درك معناي آرته . بپردازد خويش

  ).78-85: 1375رجائي، . (يا رشد است كه توضيح آن رفت

  : فرّه ايزدي يا شوكت -پ

سياسي ايراني اسـت ايـن    فرهّ ايزدي يكي از مفاهيم مهم در جهان شناسي و انديشة 

فـورن در اوسـتا و   . فورند و فوره استتر يعني  هاي قديمي واژه صورت جديد واژه

  . آمده است) پارسي ميانه(فوره در زبان پهلوي 

نخستين بار در دوران هخامنشي و از زمان داريوش به كار رفته اسـت؛  » فرهّ ايزدي«

حتي اين نگرش وجود دارد . هر چند در دورن ساساني تداوم و گسترش يافته است

از راه اوسـتا بـه     خداوند به شاهان عطا فرموده،كه چه بسا فركياني يعني نيرويي كه 
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در حقيقـت، فـرهّ   ) 134-5: 1375  طباطبـائي، (هاي دورة اسلامي رسيده باشد  نوشته

ايزدي آموزه اي ايرانشهري است كه دو بخش تاريخ ايران زمين را به هم پيوند زده 

  . است

بـزرگ اسـت    خـداي . سـتايد  داريوش در كتيبة نقش رستم، اهورامزدا را چـين مـي  

اورمزدا، كه اين زمين را آفريد؛ كه آسمان را آفريد؛ كه مردمان را آفريـد؛ كـه بـراي    

؛ يـك  )شـاهان (مردمان شادي آفريد؛ كه داريوش را شاه كـرد؛ يـك شـاه از بسـيار     

آنچه از فرمانهاي شاهنشاهان ) 13: 1352مجتبائي، ) (فرمانروايان(فرمانرورا از بسيار 

دهاي برگرفته از اوستا بر مي آيد، اين است كه شاهي آرماني در ايران زمين و نيز بن

بـوده و شـهرياران ايـران     اي ديني مـي  فرمانها و  فرهّ مند بودن در اوستا داراي وجه

زمين، همه شاهاني دين آگاه بودند و به همين دليل، گفته شد كه فرمانروايي ايرانيان 

  )167: 1375طبائي، طبا. (قانون و داد استوار شده بود  بر ماية

بر اين پايه، فرّ، . فرّ ايراني و فرّكياني: در اوستا از دو گونه فر سخن گفته شده است

اي است كه از سوي اهورامزدا به سرزمين ايران و پادشاهان تعلق يافته اسـت   فروزه

در پرتو همين نيروي ايزدي، اهورمزدا هستي را در كمال زيبائي پديد آورده و ايـن  

بـي گمـان   . انـد  معنوي را پشتيباني كساني كرده است كـه شايسـتگي داشـته   نيروي 
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پايداري و نيرومندي فر به اصل خويشكاري وابسته است، يعنـي فـر شـاهي در آن    

بكوشد و ” داد و آيين ايزدي“است كه در سركوب نيروهاي اهريمني و نگاهداشت 

ستي است، اسـتوار  هر چه در خويشكاري خود كه همانا پاسداشت داد و نيكي و را

اش تمـامتر خواهـد بـود، يعنـي سـهم بـردن از        باشد، فره او نيرومندتر و نيكبختـي 

  )53-55  :1352مجتبائي، (ويژگيهاي اهورايي و مانند شدن به ايزد 

بـا  . ترين ويژگي شاه آرماني را فرّ او دانسته اسـت  فردوسي نيز در شاهنامه، برجسته

ن دريافت كه درخشانترين شخصيت برخوردار از خواندن داستانهاي شاهنامه مي توا

نمايـد كـه ضـحاك     فره ايزدي، از نگاه او، خسرو انوشيروان بوده است؛ و چنين مي

همچنين، بارزترين نمونة شـاهي كـه فـره    . تنها فرمانروايي بي بهره از فر بوده است

 روشن است كه فره ايزدي در شخصـيتهايي . ايزدي از او گرفته شده، جمشيد است

نمايد كه به آيين داد و خرد پيوسته باشند و اگر كسي از آيـين ايـزدي روي    رخ مي

از ايـن رو، ضـحاك از فـره    . برتابد و به دروغ بپيوندد ، هرگز به فر نخواهد رسـيد 

ايزدي بي بهره ماند، و جمشيد هم تا زماني كه راه راستي و داد مي پيمـوده، از فـرّ   

آن هنگام كه به دروغ گرويده، فر از او جـدا    بوده وكياني و تأييد يزداني برخوردار 

  ). 94: 1352مجتبائي، . (گشته است
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بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه فره بعد فلسـفي و متـافيزيكي و مشـروعيت    

وقتي گفته مي شود كسـي داراي فـره   . دهنده حكومت ومقام و منزلت شاهي است

رهيزكـاري، خردمنـدي، بزرگـي و    است، در ذهن شنونده صفاتي چون پادشـاهي، پ 

  ) 86: 1375رجائي، . (اشرافيت القاء مي گردد

  تداوم انديشة ايرانشهري در دوره اسلامي -4

سياسي ايران باستان در دورة اسـلامي    بسياري از وجوه اصلي جهانشناسي و انديشة

تر، برخي از جريانهاي فكري در ايران بـا روشـني بيش ـ  . هايي ادامه يافت نيز به گونه

فلسفة سياسي فارابي، جريان سياستنامه نويسي . تفكر ايرانشهري را پي گرفتند  شيوة

در تـداوم انديشـة     و نيز حكمت اشراق سهروردي، هر چند تفاوتهايي با هم دارند،

در هـر كـدام از ايـن قالبتهـاي فكـري        در واقـع، . اند ايرانشهري به هم نزديك شده 

  . س از ظهور اسلام تداوم تاريخي يافته استوجوهي از تئوري شاهي آرماني پ

  : فلسفه سياسي: الف

هاي سنت سياسي ايران، فلسـفه سياسـي اسـت كـه ابونصـر       يكي از مهمترين گونه

در واقع فلسـفه سياسـي فرآينـدي    . محمد فارابي آنرا در جهان اسلام بنا نهاده است

شده است تاريخ نويسان فلسفه او را  است كه در حوزة تمدن اسلامي با فارابي آغاز
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به اعتبار اينكه به فلسفة يوناني در تمدن اسلامي بسـطي داد، بـه درسـتي، مؤسـس     

فارابي نيز همچون ديگر ) 158: 1383طباطبائي، (اند  فلسفه در دورة اسلامي خوانده

فيلسوفان، داراي نظامي توجيهي از خلقت است كه در بخشي از آن نيز علم مـدني  

بدين معنا فارابي متفكر يا انديشـمند صـرف سياسـي نيسـت بلكـه      . مي گيرد جاي

سياست در نظام فلسفي او داراي جايگاهي طبيعـي اسـت و تـا آن نظـام مشـخص      

فـارابي نيـز مانـد    . نباشد نمي توان از فهم سياست يا علم مدني فارابي صحبت كرد

سـت كـه اسـاس    افلاطون و ارسطو معتقد است فلسفه معطوف بـه حقيقـت نـابي ا   

فارابي نظام مدني خود را در راستاي همين توجه بـه فلسـفه   . كند خلقت را بيان مي

تواند منفك از نظام عمومي عالم بـه كـار خـود     نظام مدني نمي. كند سازماندهي مي

در نظام فلسفي فارابي از وجود باري يا مبـدأ  . ادامه دهد و مدعي حقانيت نيز باشد

اي، عقول  شود و سپس طبق توضيح فلسفي پيچيده در ميرا موجودات، عقل اول صا

گردد تا سرانجام به عقل دهم كـه امـور زمينـي را     و افلاك آسماني بعدي صادر مي

را بـا تفـاوت   ) طبيعي(عقل تمشيت دهنده امور زميني . تمشيت مي دهد، ختم شود

  )141-2: 1382قادري، . (اند هم ناميده” عقل قدسي“يا ” عقل فعال“تعابير، 
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فارابي، در رسالة سياست مدينه، پادشاهي آرماني را با نبوت جمع و با تكيه بر نتايج 

مدينة فاضله به اعتبـار وجـود و   . فاضله را مطرح كرده است  اين بحث، نظرية مدينة

رهبري رئيس اول، مدينه فاضله است و اين نكته در نظرية فارابي جالب توجه است 

  .شهر به معني يوناني آن استكه مدينة فاضلة فارابي عين 

زيرا اهل مدينه فاضلة فارابي، به ضرورت شهروندان يك شـهر نيسـتند، بلكـه مـي     

بدين سان، فارابي، از سويي، به نظريـة  . هاي گوناگون پراكنده باشند توانند در مدينه

شـود، و از سـوي ديگـر ، نظريـة      انديشة سياق ايرانشهري نزديك مـي  شاهي آرماني

نظرية شاهي آرماني فارابي نيز ذكر ايـن   دربارة . كند بحث خود وارد مي نبوت را در

نكته ضروري است كه منظور فارابي از پادشاه در نزد قدما در رسالة سياست مدينه، 

شود، جمع ميان شاهي آرماني در انديشة  در وحدت آن با انساني كه به او وحي مي

جمـع  . ديشـة دورة اسـلامي اسـت   سياسي ايرانشهري و دريافت فلسفي نبوت در ان

ميان شاهي آرماني انديشة سياسي ايرانشهري كه در آن، پادشاه دين دار، داراي مقام 

خلافت اللهي و مرتبه ظل اللهي است با درك فلسفي نبوت و امامت، ملازمت دارد 

عـلاوه بـر   . داند باشد كه فارابي دايرة نبوت را بسته نمي و با تكيه بر اين دريافت مي

آنكه ماننـد افلاطـون بـه تحليـل واقعيـت       هاي ضالة، بي ن فارابي، در تحليل مدينهآ



  ١٥

سياسي و اجتمـاعي سـاختار درونـي نظامهـا پرداختـه باشـد، بـه انديشـة سياسـي          

ايرانشهري نزديك شده و كانون تحليل خود را رأس هرم اجتماعي يعني رئيس اول 

ة شـاهي آرمـاني ايرانشـهري    مدينه قرار داده است كه از بسياري جهـات بـا انديش ـ  

  ). 152-167: 133طباطبائي، . (سازگاري دارد

گيري كرد كه شاه آرمـاني از آنجـا كـه داراي فـرهّ ايـزدي       توان چنين نتيجه مي  پس

هاي ايرانشهري بعنوان انساني خداگونه، نماينده و برگزيده خدا بـر   است، در نوشته

اول مدينه فاضلة فـارابي كـه تبـع     روي زمين فهميده شده و از اين حيث، با رئيس

هاي افلاطون، علت موجده و مبقيـه   انديشة نوافلاطوني و تفسيرهاي مسيحي نوشته

  )133: 1375طباطبائي، . (مدينة فاضله است، از يك سنخ است

  سياستنامه: ب

مهمي از انديشة سياسي در ايران است كه پيوندي آشكار با   سياستنامه نويسي، شاخة

. ي آرماني، يعني يكي از اجـزاي اصـلي جهانشناسـي كهـن ايرانـي دارد     نظرية شاه

: 1382طباطبـائي،  (نويسي دوران ساسـانيان اسـت    ، دنبالة سنت اندرز نامه سياستنامه

ها را خواجه نظام الملك طوسي، وزيـر بـزرگ    يكي از مشهورترين سياستنامه)   39

خواجـه نظـام الملـك،     محور تحليل سياسي در سياست نامة. سلجوقي نوشته است
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البته نبايد نظرية شاهي آرماني پيش از اسلام را با نظريـة سـلطنت نظـام    . شاه است

زيسته كه نظام خلافـت در جهـان اسـلام،     اي مي او در دوره. الملك يكسان دانست

كوشيد كـه   دچار بحران شده بود؛ از اين رو، با طرح الگوي شاهان ايران باستان، مي

پادشاه مفروض خواجه، قـدرت خـود را از   . در ايران سامان دهدحكومت تركان را 

گيرد و بـه توجهـات خـاص وي نيـازي نـدارد؛ پـس لازم اسـت بـراي          خليفه نمي

خواجـه بـا اثرپـذيري از نظريـة     . اي ديگر ارائه دهـد  مشروعيت قدرت وي انديشه

. داند ميپادشاهي ايران باستان، مشروعيت و قدرت پادشاه را ناشي از تأييدات الهي 

توصيف خواجه از پادشاه بيشتر شاهي آرماني را به نمايش مي گذارد كه ويژگيهاي 

نكتـه  . او، بسته شدن در فتنه و آشوب و گذرندان روزگار مردمان به عـدالت اسـت  

مهمي كه نشانه تأييد الهي پادشاه آرماني مذكور است اين است كه خداوند هيبت و 

شايد بتوان اين نشانه را بياني ديگـر از  . نشاند يحشمت او را در دل و چشم مردم م

مسأله فره ايزادي يا فر كياني گرفت كه بكرات در ادبيات سياسي مرتبط با سـلطنت  

توان چنين گفت كه خواجه  به عبارت ديگر مي) 125-6: 1382. قادري(آمده است 

ي با طرح نظرية سلطنت و وام خـواهي از شـاهي آرمـاني عناصـري از آرمـانخواه     

طباطبـائي،  (ايرانشهري را با واقع بيني سياسـي و آموزشـهاي اسـلامي در آميخـت     
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يكي از همين عناصر نظام شاهي آرماني كه در سياستنامة خواجـه نظـام   ) 67: 1382

الملك بر آن تأكيد بسيار شده است، ارتباط و پيونـد وثيـق ميـان دگرگـوني جهـان      

ن خوب و عامل و نيز پادشـاه  خواجه پيدايش، شاها. هستني و سرشت شاهي است

حلبـي،  . (دهـد  نسبت مـي ”  سعادت آسماني“و ” حادثة آسماني“بد و ستمكار را به 

1372 :118 (  

شاهي آرماني خود با دو تنگنـاي اساسـي روبـرو بـوده      خواجه نظام در تبين نظرية 

است، يكي وزير سلطان سلجوقي بودن و ديگري ارتباط داشـتن بـا نهـاد خلافـت     

اين رو، تأكيد بر شاهي آرماني، راه برون رفت از اين تنگاها مي نموده، هم  خليفه از

رو بوده و هم از  از اين زاويه كه به لحاظ عيني و علمي، نظام خلافت با بحران روبه

اين جهت كه خواجه به بي كفايتي و ناكارداني سلاطين سلجوقي آگاه بـوده اسـت   

  ) . 191: 1383صالحي، (

ك تحول انديشه سياسي در ايران را در بستري هدايت كرد كـه بـا   خواجه نظام المل

امـا آرمـانخواهي در   . بازگشت به انديشه سياسي ايرانشهري خود آماده ساخته بـود 

انديشه سياسي خواجه بتدريج، و در عمل، در برابر واقـع بينـي سياسـي وي رنـگ     
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. سلطنت مطلقه افتادها در راه هموار  انديشه سياسي سياستنامه باخت و جريان عمدة 

  ). 68:  1382طباطبائي، (

  حكمت اشراق -پ

نامه، بلكـه   اي است كه نه تنها فلسفه و سياست گسترة انديشة سياسي ايران به اندازه

آيين اشراق در انديشة سلطه بر انسان و دخل و تصرف . گيرد اشراق را هم در بر مي

  )153: 1382طبائي، طبا. (در جهان  هستي و دگرگوني نظام كيهاني نيست

الدين سهروردي ملقب  گوييم، بي درنگ نام شهاب وقتي از حكمت اشراق سخن مي

درخشد حكمت اشراق، طرز تفكر و جهان بيني و شيوة تعقـل و   به شيخ اشراق مي

جوهر ذوق ايراني و روح بزرگ فرهنگ اصـيل و باسـتاني ايرانيـان را زنـده كـرده      

حقيقي كه همـان حكمـت ذوق و شـهودي و     معاني حكمت  از ديدگاه وي،. است

در انديشـة سـهروردي،   . مبتني بر سير و سلوك است، در زمان او فراموش شده بود

حكمت حقيقي يا حكمت نوري را بايد در مشـرق جسـتجو كـرد، امـا نـه مشـرق       

پـازوكي،  . (جغرافيايي؛ مشرق بدان معني كه محل تابش نور حقيقت و وجود باشـد 

1378 :51-50 (  

  . مشرقي، يونان و ايران باستان است چنين
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هانري كوربن بازگشت شيخ اشراق به آبشخورهاي حكمت باستاني ايران و تجديد 

آن حكمت را نه تنها در تعارض با تـاريخ تحـول انديشـة فلسـفي ايرانـي در دورة      

اسلامي نمي داند، بلكه گذار و تداوم سنت حكمت باستاني در انديشة دورة اسلامي 

در واقع از ايـن  . كند درك مي” گذار حماسة پهواني در حماسه عرفاني“وان را به عن

واسطة العقدي است كه دوران باستان ايـران را بـه دورة     ديدگاه شيخ اشراق به مثابة

. اسلامي آن پيوند داده و گذرا از آن به اين را از ديدگاه فلسفي امكانپذير كرده است

  ) 190: 1382 طباطبائي،(

  توان بزرگترين مفسر مفهوم فـر كيهـاني در دورة   الدين سهروردي را مي شيخ شهاب

ايرانشـهري،    اسلامي دانست و همو با تأسيس حكمت اشراق خود، از تداوم انديشة

توان مقـام   از اين حيث، مي. به دست داده است” عرفاني  حماسة“تفسيري مبتني بر 

جـه نظـام الملـك طوسـي در     سهروردي در تاريخ انديشة فلسفي را با جايگـاه خوا 

تاريخ انديشه سياسي سنجيده و گفت كه آن هر دو به نوعي با تدوين نظـام فكـري   

خود گامي بلند در تداوم و استواري شالودة انديشة ايرانشهري برداشته اند، مفهـوم  

فرهّ يا نور، مفهوم بنيادين حكمت اشـراق سـهروردي اسـت و از ايـن رو، تأسـيس      

بعنوان يكي از نقاط عطف تداوم انديشة ايرانشـهري در دوره   حكمت اشراق را بايد
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در واقع، اهميت مقام و ارجمندي جايگاه سهرودي بـه  . اسلامي مورد تأمل قرار داد

حكمـت  “شود كه او با تأسيس حكمت اشراق، به تجديد  اين امر اساسي مربوط مي

يـزدان  “اري از پادشاهان آرماني ايران باستان پرداخـت و شـالودة اسـتو   ” خسرواني

براي بازپرداخت انديشة سياسي ايرانشهري فراهم كرد ” كيهان شناخت“و ” شناخت

ايـن حكمـت   . انديشـة سياسـي ايرانشـهري دورة اسـلامي فاقـد آن بـود        كه بويژه

خسرواني، در واقع، همان فرزانگي باستاني ايرانشـهري اسـت كـه شـاه آرمـاني در      

در حكمت الاشـراق بـه تصـريح، خـود را      كانون تأملات آن قرار داد و سهروردي

است كه قاعدة نور و ظلمت، طريقة فرزانگان ايران ماننـد   مجدد آنان دانسته و گفته 

وي . انـد، بـود   بوده جاماسف و فرشا وشه و بوزرجمهر و كساني كه پيش از آنان مي

سـي  هاي خود، افزون بر اينكه مفهوم فورند را به عنـوان مفهـوم اسا   در بيشتر رساله

حكمت اشراق به كار گرفته، به تكرار بـه بحـث از فركيـاني نيـز پرداختـه و بـراي       

تجديد انديشه سياسي ايرانشهري، اين مفهـوم را بعنـوان يكـي از مفـاهيم بنيـادين      

  ). 142-4: 1375طباطبائي، . (حكمت اشراق بسط داده است

اسـت و  » كمتح«نتيجه اينكه، سياست و حكومت از ديدگاه شيخ اشراق، مبتني بر 

رئيس مدينه يا حاكم آرماني بايد حكيم باشد تا قطب جهان هستي شناخته شـود و  
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آيـين سياسـي اشـراق بـراي     . امكان ارتباط و پيوند جامعه را با كائنات فـراهم آورد 

پادشاهان روزگارش اين پيام را داشت كه اگر خواهـان قـدرت و فرهـي پيشـينيان     

ه حكمت بياموزند؛ و برخي بر اين برآورند كه ايـن  هستند، بايد در نزد حكيمي متأّلّ

  ).192: 1383صالحي، . (مؤثر بوده است) كشته شدن او(پيام سياسي در سرنوشت 

  : گيري نتيجه -5

اين مقاله تئوري شاهي آمارني در انديشة ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلامي را 

عيـت ويـژه در تفكـر    به بحث گذاشت و مشخص نمود كه اين مفهـوم از يـك موق  

ويژگيهاي تئوري شاهي آرماني و برداشت وجوه مختلفي از . ايراني برخوردار است

آن در هر يك از قالبتهاي تفكري مورد بحث، يعنـي فلسـفه سياسـي، سياسـتنامه و     

حكمت اشراق دغدغه اصلي اين مقاله بود؛ همانطور كه در بحثها مورد بررسي قرار 

مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري يـا آرمانشـهر   گرفت، تئوري شاهي آرماني 

فاضله در فلسفه سياسي فارابي، پادشاه آرمـاني در    است كه بعنوان رئيس اول مدينة

سلطنت خواجه نظام الملك طوسي و حكيم شـاه در حكمـت اشـراق شـيخ       نظرية

ه در حالي كه سهروردي به گم شدن فلسف. شهاب الدين سهروردي بكار رفته است

باشد، پرداخته اسـت،   در زمان خود كه فلسفه اشراق به جا مانده از ايران باستان مي
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نظام الملك اصول تئوري ايرانشهري را با بحث در مورد مدل شاهانه ايـران باسـتان   

  . احياء كرد و سعي كرد آنرا با واقعيتهاي زمان خود هماهنگ كند
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